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 چكیده

زبانشناس مبنا  یاجتماعیپژوهش  بر  که    نیا  یحاضر  فرض 

واژه  یکاربردها برانگگوناگون  گردآور  ختهی ها  به  و    یهستند، 

حاو   لیتحل  پ  ۀواژ  یعبارات  در   18و    خان جنیب  ۀکریگوشت 

پرداخته    یفارس  یهاالمثللغت و کتب اصطلاحات و ضرب  فرهنگ

کرده است   شمختلف گوشت، تلا   یمعان  لیو تحل   هیاست و با تجز

کاربردها  یهازشیانگ ا  یمعناساز  و    نیگوناگون  استخراج  را  واژه 

ادینما  یبنددسته بر  ابتدا    نی.  واژ  28اساس،  مختلف    ۀکاربرد 

باارزش، اخلاق، حجم توپُر، اعصاب،    زیچ  چه،ی گوشت از جمله ماه 

مجموع   یهازشیشد. سپس، انگ  ییشناسا  نیحلال، زخم، و جز ا 

در    نیا ک  ۀدست   هفتکاربردها  مکان،    ت،یف ی مقدار،  شکل،  تعامل، 

تحل  تیمالک مورد  ارزش  گرفت.    لیو  پژوهش   نیا  یهاافتهیقرار 

مفهوم، محدود به    نیمعناساز ا  یهازشیانگ  ۀری که دا  دهدینشان م

است.   ی زبان   ۀجامع  یو فرهنگ  یخیتار  ،ی اجتماع  ،یطیامکانات مح 

و به همراه    ردی گیم  ر قرا  یقبل  قات یتحق   جینتا  ی در راستا  افتهی  نیا

 . ینظام زبان یسازمفهوم یکل یالگو افتنی یاست برا یآنها سرنخ
 

 ،یمنــدمعناســاز، بدن  یهــازشیانگ  ،یاجتماعیزبانشناس ــ  :هاکلیدواژه

 .گوشت ،یسازفرهنگ، مفهوم

 

Abstract 

Based on the assumption that various usage of 

words are motivated, the present sociolinguistic 

research has compiled and analyzed expressions 

containing the word flesh in Bijan-khan corpus 

and 18 different dictionaries and books of Persian 

idioms and proverbs, and by analyzing different 

meanings of flesh, the study has attempted to elicit 

and categorize meaning-triggers of its different 

usages. Accordingly, at first 28 different usage of 

the word flesh were identified, including muscle, 

precious thing, volume, nerve, halal, wound, and 

so on. Then, the total semantic triggers of these 

applications were categorized in seven categories 

of quantity, quality, interaction, form, place, 

ownership and value. The findings of this study 

show that the span of meaning-triggers of this 

concept is limited to the environmental, social, 

historical, and cultural constraints of the language 

community. This finding is in line with the results 

of previous research, and altogether is a clue to the 

general pattern of conceptualization of the 

linguistic system. 

 
Keywords: Sociolinguistics, Semantic triggers, 

Embodiment, Culture, Conceptualization, Flesh. 
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 مقدمه
صـورت مسـتمر در حـال تبـادل سخنوران یک جامعۀ زبانی، به 

طریق زبـان هسـتند؛ تجربیـاتی کـه در طـول تجربیات خود از  
تواند منجر به مفاهیمی مشترک در بین اعضای جامعۀ زمان می

تـوان مخـزن فرهنگی را می-زبانی شود. بنابراین، مفاهیمِ زبانی
شناسیِ فرهنگی قابل مطالعه حافظۀ جمعی دانست که ذیل زبان

شناسی فرهنگی از سه حیطـۀ معتقد است که زبان  هستند. پالمر
(. 1996،  1سازی تشکیل شده است )پالمرزبان، فرهنگ و مفهوم

ــاخه از زبان ــن شـ ــع، ایـ ــه درواقـ ــی، بـ ــه  شناسـ های ریشـ
های حاصل از تجربیات سخنورانِ یک جامعۀ زبانی سازیمفهوم
گـذاری شـده اسـت و در گفتـار ها رمزپردازد که در زبانِ آنمی

سـازی چیسـت؟ مفهومرود. اما منظـور از  کار میشان به روزمره 
ــالمی مفهوم ــه انتخــاب نظام فراینــدســازی را »ت های منــد جنب

اعتنـا بـه دیگـر ای از یک صحنۀ مرجع، در عـین حـال بیویژه 
: 1983، 2داند )تـالمیهای آن، برای بازنمایی یک کل« میجنبه 
تواند منجر به گسترش معنایی سازی، خود می(. این مفهوم225

 های متفاوت شود. و تولید معانی مختلف از یک واژه در بافت
شناسی شناختی، استعاره را ویژگیِ کـانونیِ زبـان انسـان  زبان 

ای است که بدان وسیله یک حوزۀ معناییِ  داند. استعاره »پدیده می 
های حـوزۀ دیگـر  منـد در سـاختار مشخصـه صورت نظام به   ویژه، 
های مهم استعاره نیز، گسـترش معنـایی  نشیند. یکی از ویژگی می 

تواند منجر به پیـدایش معـانی  است. بدین صورت که استعاره می 
معتقـد اسـت    (. کووِچش 38:  2006،  3جدید شود.« )ایوانز و گرین 
عنوان رابطی  براساس استعاره و مجاز به که این گسترش معنایی » 

بین دو یـا چنـد مفهـومِ متفـاوت از یـک واژه، صـورت   4شناختی 
 (. 254: 2010، 5)کووچش   « . گیرد می 

هـا و های متعـددی پیرامـون معـانی مختلـف واژه پژوهش
های گسترش معنا )همچون استعاره و مجاز( صورت گرفته ابزار

ــوام و اســپرغم، 1394اســت )افراشــی و همکــاران،  ؛ 1394؛ ق
؛ مـؤذنی 1391؛ افراشی و همکاران،  1393گلشائی و همکاران،  

؛ 2011،  6؛ گراف1397؛ دبیرمقدم و همکاران،  1393و خنجری،  
ــوتر ــان و پ ــارجنت2004، 7دیگن ــه 2009، 8؛ س ــروزه، اینک (. ام

منــدی و در محــدودۀ مفــاهیم و معــانی بــر اســاس اصــل بدن

 
1. G.B. Palmer 

2. L. Talmy 

3. V. Evans & M. Green 

4. Cognitive model 

5. Z. Kovecses 

6. Graf 

7. A. Deignan & L. Potter 

8. Ph. Seargeant 

ــتر ــکل بس ــی ش ــاریخی و فرهنگ ــاعی، ت ــی، اجتم های محیط
گیرند، از دیدگاه شناختی، اصلی پذیرفته شده است. بـا ایـن می

کُنشِ ابعاد مختلفِ یـک مفهـوم در جامعـۀ حال، الگوهای برهم
آیـد. نایافتۀ مطالعات زبانی بـه شـمار میزبانی هنوز حوزۀ دست

گوشت پژوهشِ حاضر با بررسیِ موردی اصطلاحات حاوی واژۀ  
نتــایج حاصــل از هــا بــا در زبــان فارســی و مقایســۀ ایــن داده 

های دیگر، بر آن است تا بـه ایـن سـؤال بپـردازد کـه پژوهش
مند برای تبیین کاربردهای مختلف توان الگویی نظامچگونه می

 یک مفهوم ارائه داد؟

 پیشینۀ پژوهش
که چرا بعضـی از   دهندنشان می(  2011)  9و همکاران  راباگلیاتی

هـا بـا تحقیـق انـد. آنتر از بقیه موردقبول  ،الگوهای چندمعنایی
یـک  10رسند که مرکزیت و برجسـتگیِمیدانی به این نتیجه می

یک چندمعنا   ترین عوامل اِقبال الگوها یا مفاهیمِمفهوم، از مهم
این رویکرد به چندمعنایی کـه بـرای   (.485-512  :2011است )

گیـرد، ای درنظـر میهر مفهـوم، مرکزیـت و برجسـتگیِ ویـژه 
موضوع پژوهش بسیاری از محققان برای یافتن معنای کـانونی 

هـایی کـه در و ترسیم شبکۀ معنایی آن بوده اسـت. از پژوهش
تـوان بـه همین راستا در حوزۀ واژگان صورت گرفتـه اسـت می

 موارد زیر اشاره کرد:
های حاوی واژۀ »سگ« در دو المثلبررسی شناختی ضرب

، 11زبان اسپانیایی و انگلیسی بر اساس مدل لیکاف )ایبانز مورنو
(؛ بررسی شناختی معانی مختلف فعل »شنیدن« در زبـان 2005

های (؛ چگونگی پیونـد اسـتعاره 1393فارسی )افراشی و صامت،  
رسم شبکۀ معنایی (؛  1393مربوط به »رنگ« با زبان )صراحی،  

ــه«  واژۀ  ــرآن »فتن ــات آن در ق ــدل و مترادف ــرش و کهن )عچ
(؛ بررسـی واژۀ »دیـدن« براسـاس معناشناسـی 1394جهرمی،  

(؛ بررسـی چنـدمعنایی فعـل 1394قالبی )موسـوی و همکـاران 
شناسـی »دیدن« در زبـان ترکـی آذربایجـانی بـر اسـاس معنی

بررسی معناشناختی فعل (؛  1394شناختی )حضرتی و همکاران،  
؛ (1395  ،نصیب و ایزانلـو)  بر اساس معنای پایۀ پذیرا»خوردن«  

منظر معناشناسی قالبی )حسابی، های معنایی »خوردن« از  قالب
(؛ روابط معنایی فعل »گرفتن« در زبان فارسی بر اسـاس 1395

فـر و همکـاران، بنیاد فیلمور )دلارامیشناسی قالبرویکرد معنی
(؛ و در نهایت، بررسـی تغییـرات واژۀ »دولـت« در زبـان 1396

(. 1397نمونه )عباسی و همکـاران،  فارسی براساس نظریۀ پیش

 
9. H. Rabagliati, G.F. Marcus & L. Pylkkanen 

10. noteworthiness 

11. A. Ibañez-Moreno 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216604000220
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ها در حوزۀ حروف اضـافه نیـز انجـام شـده همین سیرِ پژوهش
بررسی شناختی شبکۀ توان به موارد زیر اشاره کرد:  است که می

)مختـاری و رضـایی،  در زبان فارسـی »با«  معنایی حرف اضافۀ 
ــافۀ (؛ 1392 ــروف اض ــایی ح ــبکۀ معن ــر» بررســی ش  «در و س
شبکۀ معنایی حرف اضافۀ فارسـی (؛  1392مهند و رنجبر،  )راسخ
)زاهــدی و زیــارتی،  شناســی شــناختیدر چــارچوب معنی »از«
تـوان بـه می  واژی نیز(. در همین راستا و در حوزۀ ساخت1390

گـاه« بـا رویکـردی -سـاز »بررسی شبکۀ معنایی پسـوند مکان
 ( اشاره کرد. 1395)رضایی و رفیعی،   شناختی

ها، توجه بـه معنـای کـانونی و فصل مشترک این پژوهش
ترسیم شبکۀ معنایی و یافتن معـانی مختلـف هـر یـک از ایـن 
مفاهیم است. آنچه هنوز چندان مورد کنکاش قرار نگرفته است 
پرداختن به این سؤال است که چه عواملی سبب پیدایش معانی 
ــه  ــت؟ از جمل ــده اس ــاهیم ش ــن مف ــک از ای ــر ی ــاگون ه گون

مطالعۀ هایی که به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است  پژوهش
های فرهنگیِ زبان فارسی در حـوزۀ واژۀ »دل« موردی استعاره 

دهــد چطــور باشــد کــه نشــان می( می2017، 1)شــریفیان
احساسات، علایـق، سازی این واژه منجر به معانی ثانوی  مفهوم

عنوانِ شود و به می  صبر، شجاعت، دلسوزی، تفکرات و خاطرات
ــه  ــی، پای ــناختی، احساس ــات ش ــانگر تجربی ــومی، نمای ای مفه

زبانان اسـت. گیبـز و شناختی فارسـیفرهنگی و زبان-اجتماعی
کننـد تـا مفـاهیم نیز در پژوهشی تلاش می(  1994)  2همکاران

های ها در بررسـیرا نشان دهند. آن  standمختلفِ چندمعنای  
گرفته رسند که این مفاهیمِ مختلف، نشأتخود به این نتیجه می
منـدِ انسـان در ای اسـت کـه از تجربـۀ بدناز تصاویر طرحواره 

ــز )دســت میایســتادن به  ــد. گیب ( در پژوهشــی دیگــر 2003آی
مند انسان در شناخت و استفاده از های بدنپیرامون نقش تجربه 

منـد ( تجربـۀ بدن1دانـد: )معنا، بررسی سه فرضـیه را لازم می
هـا و اصـطلاحات ویـژه در زبـان نقشی اساسی در پیدایش واژه 

مند نقشـی اساسـی در شـمب زبـانی دربـارۀ ( تجربۀ بدن2دارد؛ )
مند همچون تشـخیص ( تجربۀ بدن3معنای ویژۀ مفاهیم دارد؛ )

صرفه، نقشی اساسی در پردازشِ برخط در ساختارهای مقرون به 
یادگیری، مکالمه و درک زبان دارد. وی موارد زیر را زیرسـاخت 

داند. برای بررسی فرضیۀ های بالا میلازم برای بررسی فرضیه 
شناسـی زمانی و درزمانی، همچون آنچه در زباناول، شواهد هم

شود؛ بـرای فرضـیۀ دوم، بررسـی تجربـیِ شناختی پیشنهاد می
شناسـی، همچـون مندِ شمب زبانیِ انسان دربارۀ مفهـوم زباننظام

 
1. F. Sharifian 

2. R. Gibbs, D. Beitel, M. Harrington & D. Sanders 

هـای شناسی متعدد؛ و برای فرضیۀ سوم، روشزبانشواهد روان
شناسـی، بـرای زبانهای عصبپیچیدۀ آنلاین، همچون تکنیک

ــاهیم زبان ــردازشِ ســریعِ مف شناســیِ در ســخنگو را بررســی پ
 داند. ضروری می
ــه  مرتبط  ــت ک ــی اس ــتا، تلاش ــن راس ــژوهش در ای ــرین پ ت
نـان    ( با بررسی معانی مختلف واژه 1397نژاد و همکاران ) عبداللهی 

انـد. ایـن  های زبان فارسی انجام داده المثل در اصطلاحات و ضرب 
هـای معناسـاز  پژوهشگران با هدف دستیابی به مجموعـۀ انگیزش 

اند تا فهرستی از ایـن عوامـل  تلاش کرده   نان کاربردهای گوناگون  
تعامل، مالکیـت، خـوردن، ارزش، مکـان،  را ارائه دهند. آنها عوامل 

داننـد. حـال  های معناساز این مفهـوم می را انگیزش   شکل   و مقدار  
هـا  سؤال مهم پژوهش حاضر این است که آیـا ایـن نـوع انگیزش 

تصادفی، موردی و وابسته به مفهوم هستند؛ یا اینکه فراتـر از یـک  
دهی معـانی  دهنـد کـه در شـکل مفهوم، چارچوبی را به دست می 

مختلف مفاهیم گوناگون نقش دارند. بر همین اساس، در پـژوهش  
هـای معناسـاز کاربردهـای  حاضر تـلاش شـده اسـت تـا انگیزش 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گیـرد تـا بـدین وسـیله    گوشت گوناگون  
مند مفاهیم گوناگون فراهم گردد. فرض  بستری برای مقایسۀ نظام 

هـای معناسـاز مفـاهیم مختلـف  ما این است که با مطالعۀ انگیزش 
تـوان بـه فهرسـت عوامـل معناسـاز در آن زبـان و  یک زبـان می 

 ارتباطات درونی آنها پی برد. 

 شناسیروش
ایــن پــژوهش از جهــت نظــری بــر پیونــد میــان چنــدمعنایی و 

گرایان اسـتوار اسـت. بـر ایـن پایـه، مندی در نگاه شناختبدن
طور تصـادفی کـه بـه صـورت نه به   گوشتمعانی مختلف واژۀ  

اند. برای دسـتیابی بـه تصـویر مند به وجود آمده انگیخته و نظام
سازی در نظام زبانی، لازم است تا علاوه بـر تعیـین کلی مفهوم

منـد آنهـا نیـز معانی مختلف یـک واژه، بـه تحلیـل منشـأ بدن
عنوان سند معانی پرداخته شود. دو ابزار پژوهش شامل پیکره به 

ــر درون نگــری و مختلــف گوشــت، و تحلیــل کیفــی مبتنــی ب
ورزی است. ابزار اول بـرای اسـتخراج معـانی مختلـف استدلال

هـای گوشت )وجه چندمعنایی( و ابزار دوم برای استخراج انگیزه 
 مندی( به کار گرفته شده است.مجموعه معانی )وجه بدن

در گوشـت  در راستای هدف فوق، ابتدا معانی مختلـف واژۀ  
های زبـان المثلهـای اصـطلاحات و ضـربها و کتابفرهنگ

فارسی استخراج شده است. برای این منظور، مداخل و عبـارات 
فرهنـگ لغـت و کتـاب اصـطلاحات و   18حاوی ایـن واژه، در  

با خان  جنهای زبان فارسی و همچنین در پیکرۀ بیالمثلضرب
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مـورد بررسـی قـرار گرفتـه   موضـوعی  برچسپ  4،300بیش از  
ــت. فرهنگ ــت و کتاباسـ ــای لغـ ــطلاحاتهـ ــای اصـ و  هـ

 شده به ترتیب الفبا به قرار زیر هستند:بررسیهای المثلضرب
امثـال و حکـم در زبـان (؛ 1361 )دهخـدا، امثـال و حکـم

هـای مصـطلح در زبـان انـدرزها و مثل(؛  1370  )خدایار،  فارسی
 و بیسـت و پـنج فارسییهزار مثل ده (؛ 1364)خدایار،  فارسی

 فرهنـگ آننـدراج (؛ 1372 )شکورزادۀ بلوری، هاهزار معادل آن

(؛ 1347 پور،)جمشـیدی امثال فارسـیفرهنگ (؛ 1363 )پادشاه،
 فرهنـگ زبـان فارسـی(؛ 1381،  )انـوری  فرهنگ بزرگ سـخن

 )صـدری افشـار، امروز  فرهنگ زبان فارسـی(؛  1388)مشیری،  
 )معـین،  فرهنگ فارسـی(؛  1369  )امینی،  فرهنگ عوام(؛  1369
)زعفرانچی و آموزگـار،   فرهنگ فارسی به فارسی دانش(؛  1360
)صـدری افشـار،   یییک جلید  فارسی  معاصر  فرهنگ(؛  1370

 زاده،)جمـال  فرهنـگ لغـات عامیانـه (؛  1383  حکمی و حکمی،
 فرهنـگ نفیسـی  (؛1318  داعی الاسلام)  فرهنگ نظام(؛  1341

ــۀ دهخــدالغت(؛ 1355 )نفیســی، ( )نســخۀ 1373 )دهخــدا، نام
 (.  1367  )قریب، نامۀ نوینواژه مکتوب و مجازی( و 

اصطلاح مختلفِ حاوی   65در این راستا، در مجموع، تعداد  
که دارای معنایی متفاوت بـا معنـای اصـلی بودنـد،   گوشتواژۀ  

برای پیدا کـردن ترکیبـات یافت شد و مورد بررسی قرار گرفت. 
 هـای لغـتفرهنگدر    گوشـتبه ذیـل مـدخل  این واژه  حاوی  
دست آوردن ترکیباتی که حـاوی واژۀ برای به .  رجوع شدفارسی  
بـه منبـع ،  شـوندآغـاز نمی  »گاف«با حرف    ولیهستند    گوشت
هایی همچـون فرهنـگ که دربردارندۀ فرهنگ  1یابواژه آنلاین  

در   رجـوع شـد.نامـۀ دهخـدا اسـت  معین، فرهنگ عمید و لغت
ــز، جنپیکــرۀ بی ــان نی ــاوی عبارتخ ــای ح در  گوشــتواژۀ ه

   بررسی شد.های نوشتاری جستجو و فایل
ابتدا با رجوع    گوشت،   واژه   مختلف   معانی   برای دستیابی به 

استخراج    فرهنگ کل آن از    ی به مدخل عبارت مورد نظر، معنا 
و سپس براساس این معنای کل، آن ویژگیِ شاخصـی از  شده  
، مورد تحلیـل  شکل گرفته آن    پایه که این اصطلاح بر    گوشت 

تـوان بـه دو گـروه تقسـیم  این معانی را می قرار گرفته است.  
نمود: گروه اول، مواردی است که معنای ثـانویِ گوشـت، بـه  
صورت مستقیم و با آزمونِ جایگزینی، دارای معنای مشخصی  

دوم، مـواردی  گـروه    . اخلاق = بد   گوشت بودند. برای نمونه: بد 
است که معنای ثانوی گوشت، در ترکیب با یـک واژۀ همـراه  

 ارزش.  چیز بی   = گوشتِ دَمِ توپ  آید. برای نمونه:  دست می به 
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بـه ایـن سـؤال   گوشـتپس از اسـتخراج معـانی مختلـف  
های( گوشت سـبب پیـدایش هـر پرداخته شد که کدام ویژگی)

عنوان نمونه، یکی از معانی واژۀ یک از این معانی بوده است؟ به 
به کار   «»رنگ صورتی« است که در اصطلاح »گوشتی  گوشت

گونه بوده است که پس از استخراج رود. روش پژوهش بدینمی
این معنا )گوشـت بـه معنـای رنـگ صـورتی(، بـه ایـن سـؤال 

ایم که چرا گوشت در این معنا به کـار رفتـه اسـت. بـه پرداخته 
ایم که تر، در این مرحله، بر این مسئله تمرکز کرده عبارت دقیق

چرا و کدام وجه یا ویژگی گوشت باعث شده است کـه در ایـن 
ــای به  ــن پرسشــگری و معن ــار رود. نتیجــۀ ای ــه ک خصــوص ب

عنوان انگیزۀ معناساز درنظر گرفته شده است. بر جستجوگری به 
شک مرتبط و این اساس، معنای رنگ صورتی برای گوشت، بی

اسـت.   رنگ )برخی از انواع( گوشتویژگی ظاهری و  منبعث از  
 رنـگ صـورتیو    گوشت لُخم  ، شباهت ظاهریِ بینبر این پایه 

شـود. میساخت این معنا درنظر گرفتـه    بستر یا انگیزۀ عنوان  به 
در اصـطلاحات و ترکیبـات   گوشـت، یکـی از معـانی  در نتیجه 

آید جزء معانی استعاری آن به شمار می  ،مختلف که به اصطلاح 
هـای ویژگیبرگرفتـه از  (،  رنگ صورتی  به معنای  گوشت)یعنی  

است. بر پایۀ این شیوۀ اسـتدلال،   بوده   گوشتفیزیکی و شکلی  
هـای عنوان یکـی از انگیزه انگیزۀ »شکل ظاهری گوشـت« بـه 

معناساز درنظر گرفته شده اسـت کـه در ایـن کـاربرد و برخـی 
 منشأ اثر بوده است. گوشتکاربردهای دیگر واژۀ 

توانـد از سـه ( مـیگوشت، یک مفهوم )مانند  اوصافبا این  
بررسی قرار گیرد: اول، معنای به اصطلاح ثانوی که منظر مورد  
دوم، ابزار مفهـومی کـه امکـان   ؛« استرنگ صورتیدر اینجا »

و درنهایـت،   ؛کند؛ در اینجـا اسـتعاره تولید این معنا را فراهم می
گیرد و به عنوان منشـأ یـا انگیـزه این دو قرار می  پیش از  آنچه 

اسـتعاره بـین آن و   کند تـا ابـزار مفهـومی و شـناختیِعمل می
 در اینجا شکل ظاهری و ویژگیِ  ؛معنای جدید ارتباط برقرار کند

اشـاره شـد، اغلـب   تـر نیـزپیشطور که  . همانگوشتفیزیکی  
ها به طور مستقیم به مورد اول؛ یعنی معنـای ثـانوی و پژوهش

آنچه زمینـه   اند. اما اساساًمورد دوم؛ یعنی ابزار مفهومی پرداخته 
فـراهم  عملکرد ابـزار مفهـومی و تولیـد معنـای ثـانویبرای   را
هـای است که برگرفتـه از ویژگی  معناسازهای  کند، انگیزشمی

 . باشدمییک مفهوم    مختلفِ

 هاارائه و تحلیل داده
واژۀ   مختلف  کاربردهای  استخراج  پژوهش،  این  در  گام  اولین 

یافته   گوشت است.  بوده  پژوهش  پیکرۀ  و  منابع  مجموعۀ  ها  از 
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که  نشان می می  28دهد  را  زیر  این کاربرد مختلف  برای  توان 
گرفت:   درنظر  حجم  واژه  چیز،  اخلاق،  باارزش،  چیز  ماهیچه، 

زخم،   حلال،  اعصاب،  آجیل،  یا  میوه  خوراکیِ  قسمت  توپُر، 
چیز   غده،  طبیعی،  روشن،  صورتیِ  حیوانی،  جسم  صاحبِ 

التیام،  کم کردن،  اذیت  کسی،  وجود  تمام  اضطراب،  ارزش، 
در  غش  غریب،  و  عجیب  سوءاستفاده،  حرام،  کارها،  بدترین 

کلبه  ناراحتی شدید،  معامله،  لورده کردن،  له و  لوزالمعده،    و شق، 
  همبستگی.

از  این سؤال که چه وجهی  داشتن  درنظر  با  بعدی  گام  در 
در خلق هر یک از معانیِ فوق، مؤثر بوده است،    گوشتمفهوم  

تک ارتباط  به به  معانیِ  مختلف  دستتک  ابعاد  و   گوشتآمده 
)انگیزش وجوه  شد.  به پرداخته  به  دستهای(  گروه   7آمده 

شده  تقسیم  به مختلف  که  عبارتاند  بسامد  از:  ترتیبِ  مقدار اند 
مکان   گوشت،  گوشت، شکل  با  تعامل  گوشت،  کیفیت  گوشت، 

 گوشت، مالکیت گوشت، ارزش گوشت. 
گیری برخـی از معـانی ها، در شکلهر کدام از این انگیزش

اند. در در اصطلاحات زبان فارسـی نقـش داشـته   ثانویِ گوشت
هـای هـا و زیرگروه ادامه به تفصیل، به هر یک از ایـن انگیزش

 شود.ها اشاره میآن

 مقدار گوشت 
در این گروه، مقدار گوشـت، انگیـزش مشـترک معـانی ثـانوی 

مقدار گوشت، گوشت بوده است. این گروه، خود به سه زیرگروه  
شود. در تقسیم می  کاهش مقدار گوشت و افزایش مقدار گوشت

اسـت کـه انگیـزش موجـود    مقدارِ گوشیتاول، این    زیرگروه 
را شکل داده است.   گوشتمعنای ثانوی اصطلاحات حاوی واژۀ  

 ،فربــی ،فربـه : «نـده گوشــتآکَ»عنوان مثـال، در اصــطلاح بـه 
، 1نامۀ آنلایـن دهخـدالغت)پرگوشت    ،با گوشتی پیچیده   ،سمین
(، مقدار زیادِ گوشتِ موجود، انگیـزۀ سـاخت معنـای ایـن 1397

 به معنـای سبک گوشت«اصطلاح شده است و یا در اصطلاح »
(، 1397،  نامۀ آنلاین دهخدالغت)  گوشتکُلْکُل، مرد سبک  ،لاغر

برعکسِ نمونۀ قبلی، مقدار کمِ گوشتِ موجود است کـه انگیـزۀ 
ساخت معنای گوشت در این اصطلاح بوده اسـت. در زیرگـروه 

بخش ایجاد معنای ثانوی شـده الهامکاهش مقدار گوشت،  دوم،  
عنوان نمونـه، در اصـطلاح »گوشـت بـه بـدن کسـی است. به 

(، و یا اصـطلاح 6289:  1381نماندن«: ضعیف شدنِ او )انوری،  
: 1369»گوشت بدن کسی ریختن«: سـخت ترسـیدن )امینـی،  

است که انگیـزش ایجـاد ایـن کاهش مقدار گوشت  (، این  673
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معنای ثانوی است. در زیرگروه سوم، برعکس زیرگروه دوم، این 
عنوان است که انگیزندۀ معنا بوده است. به   افزایش مقدار گوشت

»گوشت روی گوشتش آمدن«: چاق شدن، فربـه شـدن نمونه،  
 ه کنایـ«: هزار پیرهن گوشت گـرفتن»(، یا 551:  1373)دهخدا،  

 (. 6289 :1381)انوری، از بسیار فربه شدن و بالیدن 

 کیفیت گوشت 
ــه معنــای  در ایــن گــروه، کیفیــت گوشــت اســت کــه مــا را ب

عنـوان مثـال، در کنـد. بـه اصطلاحات این بخـش هـدایت مـی
که بـا همـه خُلق، آناَدا، خوشگوشت«: خوشاصطلاح »خوش

(، یــا »بدگوشــت«: 1394، 2نامــۀ آنلایــن دهخــداجوشــد )لغت
، فاقد رفتار صمیمانه و دوستانه با دیگـران، فاقـد عنقخلق، بدبد

(، 1394نامـۀ آنلایـن دهخـدا،  خلقی )لغترویی و خـوشخوش
کیفیت خوب و بد گوشـت اسـت کـه انگیـزش معنـایی بـرای 

بـدخلق و    خُلـقخـوشرهنمون ساختن ما به معنای اصطلاحیِ  
توانـد شده است. بنابراین، اینکه بـه صـورت بـالقوه گوشـت می

کند که صـورت کیفیت باشد، بستری را فراهم میباکیفیت یا بی
بالفعل آن برداشت خاصی را به دنبال دارد. به عبارت دیگـر، بـا 

پتانسیل گوشـت، سـخنگویان بـرای استفاده از همین قابلیت و  
اخلاق است به وجه باکیفیت گوشت و اشاره به فردی که خوش

کیفیـت آن برای اشاره به فردی که بداخلاق است بـه وجـه بی
 کنند.اشاره می

 مکان گوشت
کـه بسـتر تجلـی معـانی   گوشت در این گروه، آن بُعد از تجربه با 

چیـز  ثانوی بوده، ویژگی جای و مکان گوشت است. معنای ثانویِ  
زرد«،  ( در اصطلاح »گوشت تـو شـله 673:  1369)امینی،    عجیب 

له  زرد  در بستر همین انگیزش شـکل گرفتـه اسـت؛ چراکـه در شُـ
شود و در صورت وجود، امری عجیـب اسـت.  گوشت استفاده نمی 
«:  توان جدا کـرد گوشت را از ناخن/استخوان نمی یا در اصطلاح » 

فرزند را از مادر، کسان و خویشـاوندان را از یکـدیگر نتـوان بریـد  
کـه در ایـن  ، (، مکان قرار گـرفتن گوشـت 1331: 1361)دهخدا، 

مورد در کنار ناخن و یا استخوان اسـت، مـا را بـه معنـای امـری  
غیرممکن و همبستگی شدید که به نیازِ وجود گوشـت در مکـانی  

 سازد. مشخص است رهنمون می 

 تعامل با گوشت
پردازد، به این  می گوشت زبانان با  گروه بعدی به نوع تعامل فارسی 

اسـت کـه سـبب خلـق    معنا که نوع تعامل سخنگویان با گوشـت 

 
2. www.vajehyab.com 
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برخی از معانی گوشت شده است. این گروه، شامل سـه زیرگـروه  
در  حرکـت گوشـت.    و پختن گوشـت، خـوردن گوشـت  شود:  می 

، تعامـل بـا گوشـت در رونـد پخـتن آن،  پخـتن گوشـت زیرگروه 
«:  گوشـت عنوان نمونـه، در اصـطلاح »خوش ساز اسـت. بـه معنی 

پخـت بـودن  ، خوش ( 1394نامـۀ آنلایـن دهخـدا، )لغت لوزالمعده 
گوشتِ این ناحیه، باعث ایجاد ایـن معنـا شـده اسـت و در نقطـۀ  

دیرپَـز بـودن ایـن نـوع    مقابل، در اصطلاح »مثل گوشـت گـاو« 
های متـداول  گوشت در مقایسه با گوشت گوسفند که جزء گوشت 

در ایران است، انگیزش معنای کسـی اسـت کـه زود رام نگـردد،  
(. در  551:  1373تســلیم نشــود و یــا نصــیحت نپــذیرد )دهخــدا،  

نحوۀ خوردن این مـادۀ غـذایی    ، خوردن گوشت   زیرگروه بعدی، 
انگیزۀ معنای ثانوی اصطلاحاتی است همچـون »گوشـت را کـه  

ای یـا  خوردند، استخوان را به گردن نیاویزند«: عملـی کـه کـرده 
ای مستلزم این نیست کـه  استفادۀ مشروع یا نامشروعی که نموده 

گوشـت  ( یـا » 1332:  1361گوش دیگران نیز برسد )دهخـدا،  به  
«:  اندازنـد خورند، ولی استخوانش را پیش غریبه نمی یکدیگر را می 

گذارند غریبه از اخـتلاف  قدر هم که با یکدیگر نزاع کنند، نمی هر 
(. امـا سـومین  602:  1372ها آگـاه شـود )شـکورزادۀ بلـوری،  آن 

تـوان در  را می   حرکـت گوشـت یعنـی  تعامل با گوشـت،  زیرگروهِ  
او را بسیار اذیت کـردن    1اصطلاح »گوشتِ تن کسی را لرزاندن«: 

( دید. ایـن بـدان معنـا اسـت کـه لرزانـدن  6289:  1381)انوری،  
خصـوص گوشـت لاشـه  گوشت نیازمند انرژی و فشـار اسـت )به 

کامل حیوان(. از همین رو، زمانی که کسی را تحت فشار زیـادی  
ایـم. پـس، نـوع  دهیم، انگار گوشتش را بـه لـرزه درآورده قرار می 

خاصی از تعامل با گوشت )یعنی لرزاندن آن( که نیازمند انـرژی و  
ای برای پیدایش معنای فشار و نـاراحتی شـدید  فشار است، انگیزه 

 بوده است. 

 شکل گوشت
ــزش  ــکلانگی ــت ش ــانی  گوش ــی از مع ــدایش بعض در پی

اصطلاحات حاوی این واژه مؤثر بوده است. این انگیزش شامل 
عنوان مثـال، در عبـارت اسـت. بـه گوشت  های ظاهری  ویژگی

نامۀ آنلاین )لغت  قوی  ،نیک بررسته   ،عضلانی  گوشت«:»پیچیده 
(، ظاهر عضلات در پیدایش انگیزۀ این معنا مؤثر 1394دهخدا،  

بوده است. توجه داریم کـه در ایـن اصـطلاح، مقـدارِ عضـلات 
ملاک نیست؛ چراکه ممکن اسـت انسـانی یـا موجـودی دارای 
وزن زیادی باشد ولی دارای عضلات پیچیده و ظاهر عضـلانی 

 
1.  ( تالمی  تحلیل  راستای  در  اینجا  عنوان  36و    35:  2000در  به  لرزیدن   )

 یکی از انواع حرکت درنظر گرفته شده است. 

رنـگ   نباشد. در اصطلاح دیگرِ این گروه نیز یعنـی »گوشـتی«:
)صـدری افشـار، حکمـی،   تـازه   صورتی روشـن، رنـگ گوشـتِ

(، این ظـاهر و رنـگِ گوشـت اسـت کـه 2337:  1383حکمی،  
 انگیزندۀ معنای اصطلاحی بوده است.  

 مالکیت گوشت
در برخـی گوشـت  است که انگیزش معنای    مالکیتگروه بعدی  

داشـتن اصطلاحات بوده است. این گروه، خود به سـه زیرگـروه 
شــود. در تقســیم میگــرفتن گوشــت و گوشــت، دادن گوشــت 

»گوشتمند«: صـاحب   عنوان نمونه، در اصطلاح زیرگروه اول، به 
ــوانی )دهخــدا،  (، داشــتن گوشــت در 17115: 1373جســم حی

ساخت معنای ثانوی آن در این اصطلاح مـؤثر بـوده اسـت. در 
ــما،  ــتش از ش ــت و پوس ــطلاح »گوش ــروه دوم و در اص زیرگ

ای که والـدین هنگـام سـپردن فرزنـد استخوانش از ما«: جمله 
( دادن 1332: 1361گوینــد )دهخــدا، دســت معلــم بــه او میبه 

گوشت، که در این اصطلاح برای نشان دادن عمق این منظـور 
کنندۀ ما به این معنای از واژۀ گوشت استفاده شده است، هدایت

ــل، در زیرگــروه ســوم، در اصــطلاح  دوم اســت. در نقطــۀ مقاب
»گوشت و پوست کسی از نان کسی دیگر بـودن«: در خانـۀ او 

(، ایـن 551: 1373بزرگ شدن. از مال او ارتزاق کردن )دهخدا، 
دست آوردن و یا گرفتنِ این گوشت است کـه انگیـزۀ ایجـاد به 

این معانی اصطلاحی شده است. بدین صورت کـه در هـر دوی 
دست آوردن گوشت پایـۀ ایـن معناسـازی ها، نحوۀ به این نمونه 
 شده است. 

 ارزش گوشت 
شـکل گرفتـه  گوشـت    ارزش بـر اسـاس  ،  برخی از معانیِ گوشت 

است. این گروه، تنها شامل یک زیرگـروه اسـت کـه آن نیـز بـر  
اشــاره دارد. بــرای تبیــین ایــن انگیــزش  گوشــت    ارزش بییالای 

توان به اصطلاح »جایی کـه گوشـت نیسـت، چغنـدر پهلـوان  می 
کنـد کـه  اشاره کرد که به ارزش بالای چیـزی اشـاره می است«  
بر اساس آن معناسازی شده است؛ به این صـورت کـه در    گوشت 

شـود.  ارزش، ارزشمند می جایی که چیز ارزشمندی نباشد، چیز کم 
یا در اصطلاح »گوشت به دست گربه سپردن«: دنبه را به گـرگ  

(، ارزشمند بودن گوشـت، انگیزنـدۀ  1331: 1361سپردن )دهخدا، 
معنا بوده است؛ به این شکل که نباید چیز ارزشـمند را بـه دسـت  
فرد نامطمئن سپرد. همچنین در اصطلاح دیگـری چـون »سـگ  

این شتر صالح اسـت یـا دجـال«،  درنده، گوشت یافت، نپرسد که  
مبالاتی چیـز ارزشـمندی یافـت،  منظور آن است که وقتی فرد بی 

فراوانـی هـر یـک از   1دول دیگر هیچ چیز برایش مهم نیست. ج 
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 کند. های شناسایی شده را ارائه می انواع انگیزش 

 ۀواژ  یحاو اصطلاحات معناساز  یهازشیانگ یفراوان .1 جدول

 یفارس  زبان در گوشت

 درصد کل تعداد کل تعداد  زیرشاخۀ انگیزش  انگیزش 

 مقدار گوشت 

 12 مقدار موجود 

 5 کاهش مقدار گوشت  33.84 22

 5 افزایش مقدار گوشت

 26.15 17   کیفیت گوشت 

 9.23 6   شکل گوشت 

 9.23 6   مکان گوشت 

 تعامل با گوشت 

 3 خوردن گوشت 

 2 پختن گوشت  9/ 23 6

 1 حرکت گوشت 

 مالکیت گوشت 

 2 گرفتن گوشت 

 1 دادن گوشت  6.15 4

 1 داشتن گوشت 

 ارزش گوشت 
 4 ارزش بالای گوشت 

4 6.15 
 0 ارزش پایین گوشت 

 

 گیریبحث و نتیجه
فرهنـگ لغـت فارسـی و پیکـرۀ    18این پژوهش، با بررسـی  

خان، به استخراج و تجزیه و تحلیل کاربردهای مختلف  جن بی 
ها  های معناساز آن پرداخت. تحلیل داده و انگیزش  گوشت واژۀ 

هـایی کـه زمینـۀ پیـدایش کاربردهـای  نشان داد که انگیزش 
بندی  اند در هفت گروه مختلف قابل دسته بوده   گوشت مختلف  

هستند. این هفت گروه )مقدار گوشت، کیفیت گوشت، مکـان  
گوشت، تعامل با گوشت، شـکل گوشـت، مالکیـت گوشـت و  

ــه زیرگروه  ــود ب ــت( خ ــای جزئی ارزش گوش ــیم  ه ــری تقس ت
ترتیب بـا  بـه   معناسـاز، های  . بیشترین بسامد انگیزش شوند می 
  کیفیت گوشـت و  مقدار    اصطلاح مختلف، مربوط به   17و    22
و    مقـدار شـود، دو انگیـزۀ  طور که ملاحظه می باشد. همان می 

گیری بـیش از نیمـی از  تنهایی زمینۀ شـکل به   کیفیت گوشت 
ــراهم    59.99)   گوشــت اصــطلاحات حــاوی واژۀ   درصــد( را ف

تواند بر ارزشمند بودن گوشـت  اند. این تفاوتِ معنادار می کرده 
نزد سخنوران زبان فارسی دلالت داشته باشد؛ زیرا زمانی کـه  

کند.  چیزی ارزشمند است، مقدار آن نیز اهمیت بالایی پیدا می 
عنوان نمونـه، در مـورد کـالایی ارزشـمند ماننـد طـلا کـه  به 
توان آن را سرنمون کالاهای ارزشمند دانست، چیـزی کـه  می 

همیشه مورد توجه است، مقدار و کیفیت )عیار( آن است. ایـن  
کنـد. مقـدار گوشـت  شرایط در مـورد گوشـت نیـز صـدق می 

موجـود، انگیزنــدۀ معنـای ثــانوی در بسـیاری از اصــطلاحات  
های این معانی، حاکی از آن است  فارسی بوده است. زیرشاخه 

که سخنور زبان فارسی نسبت به افزایش یا کاهش این مقدار  
های این پژوهش حاکی از آن است که  نیز حساس است. داده 

های معناساز گوشت با اختلاف زیاد نسبت به دو  دیگر انگیزش 
( و تفاوت بسامد  کیفیت گوشت و    مقدار گوشت انگیزۀ یادشده ) 

،  تعامل با گوشت ،  شکل گوشت بسیار جزئی نسبت به یکدیگر ) 
( قـرار دارنـد.  ارزش گوشـت و    مکان گوشـت ،  گوشت   مالکیت 

توان به آن اشاره کرد این اسـت کـه هـیچ  نکتۀ جالبی که می 
در اصطلاحات فارسی، بـر مبنـای    گوشت کدام از کاربردهای  

اند، که این خود مؤید استدلال پیش  شکل نگرفته   ارزش پایین 
باشـد. ایـن درحـالی  از این، مبنی بر ارزش بالای گوشـت می 
  نـان هـای معناسـاز  است که در پژوهشی که دربـارۀ انگیزش 

نیز زمینۀ پیدایش برخی از  ارزش پایین نان  انجام گرفته است،  
نژاد،  در زبـان فارسـی بـوده اسـت )عبـداللهی   نان کاربردهای  

هـایی  (. این بدان معناست که در دوره 1397ایزانلو و استاجی،  
زبانان با نان، این ماده از ارزش پـایینی  در تاریخِ تعامل فارسی 

توان اظهار داشـت  برخوردار بوده است، اما در مورد گوشت می 
گاه کـه در  که این مادۀ غذایی همیشه ارزشمند بوده است. گه 

تر بـوده اسـت، مسـلما در  یاب هایی از تاریخ این ماده کم دوره 
تر نیــز شــده اســت. بــرای نمونــه، طبــق  نــزد مــردم بــاارزش 

های مربـوط بـه قحطـیِ بـزرگ در ایـران در فاصـلۀ  گزارش 
هـا  ، آمـده اسـت: »هـزاران نفـر از آن 1296-1298های  سال 
اند ... تعداد دام زنده به دلیل نبود  هاست لب به گوشت نزده ماه 

میرند و یا  علوفه به شدت کاهش یافته است ... حیوانات یا می 
هـا وجـود  شوند، زیرا چیزی برای تعلیف و تغذیۀ آن کشته می 

 (. 71:  1387ندارد« )مجد،  
ــی  ــترک فارس ــبتاً مش ــف  درک نس ــانی مختل زبانان از مع

دلیل تجربیات شخصی این سخنوران با این  ، نه فقط به گوشت 
دلیل مشارکت نسبی ایـن سـخنوران در فضـای  ماده، بلکه به 

گیرد. این همان چیزی است کـه  مفهومیِ مشترک صورت می 
ای از دانـش تجربـیِ  نامد و مجموعـه می   1فیلمور، آن را قالب 

توانـد در شـرایط مختلـف  همراه یـک مفهـوم اسـت کـه می 
هایی از آن فعال شود و آغازگر روندی باشد که در نهایت  جنبه 

(. بر ایـن اسـاس،  1982،  2شود )فیلمور منجر به معنایی جدید  

 
1. frame 

2. C.J. Fillmore 
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زمانی که به دلایل مختلـفِ محیطـی، اجتمـاعی، تـاریخی و  
در    گوشـت   مقـدار فرهنگی، وجهی از یک مفهوم، مـثلا وجـه  

گیـرد،  فضای مفهومی جامعۀ سخنگویان، مورد توجه قـرار می 
گیرنـد. بنـابراین،  کاربردهای مختلف مرتبط به آن شـکل می 

های معانی مختلف یـک مفهـوم اطلاعـات  رهگیری انگیزش 
بسیار ارزشمندی دربارۀ دیدگاه، تعامل و در مجمـوع فرهنـگ  

 دهد.  سخنوران یک جامعۀ زبانی ارائه می 
ــیاری از   ــتای آرای بسـ ــژوهش در راسـ ــن پـ ــایج ایـ نتـ

شـناختی بـودن منشـأ معنـا  پژوهشگرانی است که بر غیرزبان 
(  2003)   1(. اندرسون 2006اند )مانند ایوانز و گرین،  تأکید کرده 

معتقد است که شناخت در تعامل با محـیطِ پیچیـدۀ پیرامـون  
کند و به همین دلیل، امکان ایجاد تغییر و پویـایی را  رشد می 

کند که پیش از آن که انسان را موجودی  نیز دارد. او بیان می 
متفکر درنظر بگیـریم، بایـد آن را موجـودی کنشـگر بـدانیم.  

منـد بـودنِ مفـاهیمِ  جانسون نیز با همین دیـدگاه دربـارۀ بدن 
های ساختاریِ تعاملات بـدنیِ مـا بـا  گوید »... جنبه زبانی می 

، خود وابسته  کنیم می تمرکز    محیط پیرامونمان که بر روی آن 
. کاوش دربارۀ مفـاهیم،  باشد می مند ما  های درکِ بدن به جنبه 
حرکتی  های حسـی فراینـد ها و جملات، قدم مهمـی در  گزاره 

کنیم. اما چیزی که  ز طریق آن درک می است که ما جهان را ا 
ــه  ــاز اســت، کاوشــی ب ــورد نی ــق م ــات،  مراتب عمی تر در کیفی

اسـت کـه معـانی را    هایی بـدنی فراینـد احساسات، عواطف و  
( در  2008)   3بیکهـارد   . ( x:  2007،  2سازد« )جانسون ممکن می 

منـدی، لازمـۀ  پـردازد کـه آیـا بدن پژوهشی به این نکتـه می 
منـدی، بـرای  شناخت اسـت. پاسـخ وی ایـن اسـت کـه بدن 

بازنمــایی و معمــاریِ ســاختار شــناختِ ذهــن انســان، امــری  
( نیــز بــا تاکیــد بــر جنبــۀ  2002)   4ضــروری اســت. هیــروس 

مندیِ ایستا و پویا  شناسیِ شناخت، آن را حاصل دو بدن زیست 
داند که این دو را نیز حاصل تبلور تعامل با بـدن و ابـزار و  می 

( نیز  2018)   5داند. ویندریج و ثیل ورای سطح پوست انسان می 
دهند که نقش بدن در شناخت، بیشـتر از تعامـل بـا  نشان می 

های پژوهش حاضـر  ها با یافته محیط است. همۀ این پژوهش 
در این نکته همسو هستند که معانی در بستر بدنی، اجتماعی،  

 گیرند. فرهنگی و تاریخی شکل می 
های فیزیکی )مانند شکل، مقدار و کیفیـت(  تأثیر ویژگی 

 
1. M.L. Anderson 

2. M. Johnson 

3. M.H. Bickhard 

4. N. Hirose 

5. D. Windridge & S. Thill 

دهی برخی  در شکل   گوشت و غیرفیزیکی )مانند ارزش بالا(   
و تعامـل بـا آن اشـاره    گوشـت های  معانی، نه تنها به ویژگی 

دهندۀ جایگاه یک مفهوم در نظام اجتمـاعی،  دارد، بلکه نشان 
مذهبی، فرهنگی، تاریخی و یا باورهـای یـک جامعـۀ زبـانی  

بـرای    ارزش پایین عنوان نمونه، اینکه هرگز ویژگیِ  است. به 
در اصـطلاحات زبـان فارسـی    گوشـت ساخت معنای ثـانویِ  

طرز  بـه   کیفیـت گوشـت و    مقدار کار نرفته است و یا اینکه  به 
هـا  معناداری دارای بسامد بالاتری نسبت بـه دیگـر انگیزش 

است، بازگوکنندۀ این حقیقت تاریخی، فرهنگـی و اجتمـاعی  
زبانان  است که این مادۀ غذایی در تمام اعصـار نـزد فارسـی 

 باارزش بوده است.  
هــای معناســازِ اصــطلاحات حــاوی واژۀ  مقایســۀ انگیزش 

  نـان های معناسازِ اصـطلاحاتِ حـاوی واژۀ  با انگیزش   گوشت 
دهـد کـه  ( نشـان می 1397نژاد، ایزانلو و اسـتاجی،  )عبداللهی 
هـا  های معناسازِ این دو واژه در اصطلاحات حاوی آن انگیزش 

دارای همپوشانی بسیاری است و تفاوت آنهـا تنهـا در بسـامدِ  
جـدول    سه ی مقا های آنها است.  ها و برخی از زیرشاخه انگیزش 

  ی بـالا   ی پوشـان هـا، هم داده   ل یـدر بخـش تحل   1با جـدول    2
 . دهد ی معناساز گوشت و نان را نشان م   ی ها زش ی انگ 

نژاد و  های معناساز نان )برگرفته از عبداللهیانگیزش .2جدول 

 ( 1397همکاران، 

 نسبت به درصد کل زیرشاخۀ انگیزش انگیزش

 تعامل 
 تهیه 

21.64 
 پخت 

 مالکیت 
 داشتن 

 دادن  20.61
 گرفتن 

 خوردن 
 خوردن  فرایند

19.07 
 غذا

 ارزش 
ارزش 
 مادی 

 ارزش بالا 
 ارزش پایین  18.55

 ارزش معنوی 
 8.76  مکان 

 6.7  مقدار 
 4.63  شکل

 
های معناسازِ دو مفهوم کلیـدی در زبـان  شباهت انگیزش 

فارسی که جـزو پُربسـامدترین مـواد غـذایی در اصـطلاحات  
مند در شناخت انسان دارد. ایـن  هستند، نشان از الگویی نظام 

نکته که کاربردهای مختلـف دو مفهـوم بـر اسـاس فهرسـت  
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ــکل گرفته  ــترکی ش ــان می مش ــد نش ــان در  ان ــه انس ــد ک ده
سازی )یا معناسازی( به وجوه خاصی از دنیـای اطـراف  مفهوم 

عنوان نمونه، کمیت، کیفیت و یـا مکـان  کند. به خود توجه می 
یک مفهـوم در نظـام ارتبـاطی یـک جامعـۀ زبـانی از وجـوه  

تواند منجـر  ای هستند که نوع، میزان و ابعاد هر یک می بالقوه 

به خلق کاربردهای مختلف یک مفهوم )مانند گوشـت( شـود.  
های دیگر، اعـم از مـادی و  های معناسازِ واژه مقایسۀ انگیزش 

هـا بـا مـوارد  غیرمادی در زبان فارسی، و همچنین مقایسۀ آن 
تواند مسیر دسـتیابی بـه امکانـات  ها، می مشابه در دیگر زبان 

 مند بشر را فراهم سازد. شناختیِ نظام 

 منابع 
(. چنـدمعنایی  1393افراشی، آزیتا و صامت جوکندان، سید سجاد ) 

مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعـلِ حسـی  نظام 
 . 29-59(،  30)   8، ادب پژوهی در زبان فارسی. شنیدن  

(. 1391افراشـی، آزیتـا؛ حسـامی، تـورج و سـالاس، بئــاتریس )
هـای های مفهـومیِ جهتـی در زبانبررسی تطبیقی استعاره 
 .1-23(،  4) 3 جستارهای زبانی،اسپانیایی و فارسی. 

(. 1394افراشی، آزیتا؛ عاصی، سید مصطفی و جولایی، کامیـار )
های مفهومی در زبـان فارسـی؛ تحلیـل شـناختی و استعاره 
 .39-61(،  2) 6،  شناختزبانمدار. پیکره 

چـاپ دوم. اصـفهان: فرهنـگ عـوام.  (.  1369امینی، امیرقلـی )
 دانشگاه اصفهان. 

تهران: انتشـارات فرهنگ بزرگ سخن.    (.  1381انوری، حسن )
 سخن. 

تهــران: انتشــارات فرهنــگ آننــدراج. (. 1363پادشــاه، محمــد )
 کتابخانۀ خیام. 

تهـران: فرهنـگ لغـت عامیانـه.  (.  1341زاده، محمدعلی )جمال
 زمین.  فرهنگ ایران

فرهنـگ امثـال فارسـی: شـامل (.  1347پور، یوسف )جمشیدی
ها، حکم، خرافات و فولکلورهای رایـج و المثلامثال، ضرب

 فروشی فروغی.تهران: کتابمنسوخ.  
هـای معنـایی »خـوردن« از منظـر (. قالب1395حسابی، اکبر )

 .219-236(،  7) 6، شناسیزبان و زبانمعناشناسی قالبی. 
ــیس و  ــن، بلق ــه؛ روش ــفی راد؛ فاطم ــف؛ یوس ــرتی، یوس حض

(. بررسی چندمعنایی در زبـان 1394احمدخانی، محمدرضا )
شناسی شـناختی: فعـل چارچوب معنیترکی آذربایجانی در  

شـناختی در های زبانپژوهش)دیدن(.    /gormekدیداری/
 .243-267(،  2) 5، های خارجیزبان

هـای مصـطلح در های و مثالاندرز(.  1364خدایار، امیرمسعود )
 چاپ اول. تهران: انتشارات خورشید. زبان فارسی. 

چـاپ امثال و حکم در زبان فارسی.  (.  1370خدایار، امیرمسعود )
 دوم. تهران: انتشارات خورشید. 

حیــدرآباد: فرهنــگ نظــام. (. 1318الاســلام، محمــدعلی )داعی
 مشین پرس.

 
 

راد، فاطمه؛ شقاقی، ویـدا و متشـرعی، دبیرمقدم، محمد؛ یوسفی
شناســی شــناختی اجتمــاعی: (. زبان1397ســیدمحمود )

شناســی زبانرویکــردی نــوین بــه معنــا و تنوعــات زبــانی. 
 .20-29(،  2) 2، اجتماعی

بخش، محمد و آهنگر، فر، منصوره؛ یوسفیان، پاکزاد؛ اله دلارامی
(. روابط معنایی فعل »گـرفتن« در زبـان 1396علی )عباس

های پژوهشبنیاد فیلمور.  شناسی قالبفارسی: رویکرد معنی
 .79-98(، 1)  8، زبانی

چـاپ پـنجم. تهـران: امثال و حکـم.  (.  1361اکبر )دهخدا، علی
 نشر تیراژه.
چـاپ اول. تهـران: نامۀ دهخـدا.  لغت(.  1361اکبر )دهخدا، علی

 مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 
 برگرفتــه ازنامــۀ دهخــدا. لغت (.1397اکبــر )دهخــدا، علی

https://www.vajehyab.com. 
(. بررسـی 1392مهند، محمـد و رنجبـر ضـرابی، نفیسـه )راسخ

ــافۀ  ــروف اض ــایی ح ــبکۀ معن ــر. پژوهشو در ش ــای س ه
 .95-111  (،5) 3شناسی تطبیقی،  زبان

(. بررسی شـبکۀ معنـایی 1395رضایی، حدائق و رفیعی، عادل )
 8،  پژوهیزبانگاه« با رویکرد شناختی.  -ساز »پسوند مکان

(18  ،)123-107. 
(. شبکۀ معنایی 1390زاهدی، کیوان و محمدی زیارتی، عاطفه )

شناسـی شـناختی. در چارچوب معنی  ازحرف اضافۀ فارسی  
 .67-80(،  1)  3های علوم شناختی، تازه 

فرهنگ فارسی (.  1370الله )زعفرانچی، مسعود و آموزگار، حبیب
 . چاپ اول. تهران: انتشارات صفار. به فارسی دانش

ده هزار مثل فارسی و بیست (.  1372شکورزادۀ بلوری، ابراهیم )
چاپ اول. مشهد: مؤسسۀ چـاپ و ها.  و پنج هزار معادل آن

 انتشارات آستان قدس رضوی.
فرهنگ زبان فارسی امـروز. (.  1369حسین )صدری افشار، غلام

 چاپ اول. تهران: چاپ کلمه.
؛ حکمی، نسـرین و حکمـی، نسـترن حسینصدری افشار، غلام

 تهران: فرهنگ معاصر. فرهنگ معاصر فارسی. (. 1383)

https://www.vajehyab.com/
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های  (. رویکـردی شـناختی بـه اسـتعاره 1393صراحی، محمـدامین ) 
 . 97-118(،  11)   6  پژوهی، زبان مربوط به رنگ در زبان فارسی.  

ــیس؛  ــن، بلق ــتون؛ روش ــی، بیس ــبوری، نرجسعباس ــانو و ص ب
(. بررسـیِ تغییـرات معنـاییِ واژۀ 1397سبزواری، مهـدی )

ــۀ پیش ــان فارســی براســاس نظری ــه. »دولــت« در زب نمون
 .77-97(،  21) 6های غرب ایران،  مطالعات زبان و گویش

(. 1397نژاد، علـی، ایزانلـو، علـی و اسـتاجی، اعظـم )عبداللهی
شناسـی و زبان  های معناسازِ معـانیِ مختلـف نـان.انگیزش
 .153-174(،  17) 9های خراسان، گویش

(. رسم شبکۀ 1394دل، مرضیه )عچرش، خیریه و جهرمی کهن
 6 مطالعـات قرآنـی،معنایی فتنه و مترادفـات آن در قـرآن. 

(24  ،)52-29. 
چـاپ چهـارم. تهـران: نامـۀ نـوین.  واژه (.  1367قریب، محمد )

 انتشارات بنیاد. 
های (. بررسـی اسـتعاره 1394قوام، ابوالقاسم و اسپرغم، ثمـین )

ــۀ »عشــق« و »معشــوق« در دوبیتی ــۀ منطق ــای عامیان ه
نامـۀ ادب کهنخراسان بر بنیاد نظـری اسـتعارۀ شـناختی.  

 .1-26(،  3) 6 پارسی،
زاده،  گلشائی، رامین؛ گلفام، ارسلان؛ عاصی، سیدمصطفی و آقاگل 

بنیاد مفروضات نظریۀ استعارۀ  (. ارزیابی پیکره 1393فردوس ) 
مفهومی: بررسی موردی استعارۀ »بحث به مثابـۀ جنـگ« در  

 . 223-247(،  1)   5جستارهای زبانی، زبان فارسی. 
  )محمد کریمی، متـرجم(. قحطی بزرگ.  (.  1378مجد، محمدقلی ) 

 های سیاسی. چاپ اول. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش 
(. بررسـی شـناختی 1392مختاری، شـهره و رضـایی، حـدائق )

شناسی و زباندر زبان فارسی.  با  شبکۀ معنایی حرف اضافۀ  
 .73-94(،  9) 5های خراسان، گویش

چـاپ پـنجم. فرهنگ زبـان فارسـی.  (.  1388مشیری، مهشید )
 تهران: سروش )انتشارات صدا و سیما(.

چـاپ چهـارم. تهـران: فرهنگ فارسـی.  (.  1360معین، محمد )
 انتشارات امیرکبیر.

(. 1394موسوی، سیدحمزه؛ عموزاده، محمـد و رضـایی، والـی )
بررســـی واژۀ »دیـــدن« براســـاس معناشناســـی قـــالبی. 

 .219-236(،  7) 6، جستارهای زبانی
(. تحلیـل برخـی 1393محمد و خنجری، شـهروز )مؤذنی، علی
ای های مفهومی فارسی با استفاده از الگـوی شـبکه استعاره 
 .1-16(، 1) 4ادب فارسی، ادغام. 

(. بررسی معناشناختی فعـل 1395نصیب، فهیمه و ایزانلو، علی )
(، 20)  8پژوهی،  زبـانبراساس معنـای پایـۀ پـذیرا.    خوردن
142-125. 

. تهـران: انتشـارات فرهنـگ نفیسـی(.  1343اکبر )نفیسی، علی
 .خیام
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